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  :چكيده 

 ـ         ئبراي هر پژوهشگر ادبي مهمترين مس      ت له در تحليل شعر، رويارويي بـا جهـان مـتن و درياف
كيفيت كاركرد عناصر شعري و بررسي توانـايي شـاعر    يافتزيبايي و كليت يكپارچه آن و در

به تبع آن   عر، سه عنصر سبك، شعر و      در سبك شناسي ش    .گيري از امكانات زباني است      در بهره 
و هر سه مفـاهيمي سـيال و دسـتخوش تغييـر وتحـول              . زبان ،دردرجة اول اهميت قرار دارد     

در بررسي نوآوري در سبك نخست بايد ديد كه شعرشاعر در كدام چـارچوب زبـاني و       .است
س  زبـاني و بيـاني و سـاختاري در دسـترس اوسـت ؛ سـپ                امكاناتسنتّي جاي گرفته، كدام     

،دريافت  كه از اين امكانات چه عناصري را برگزيده، در آنها چه تصرفّاتي كرده و نقش ايـن                   
پرداز انقلاب اسلامي است و ازايـن        عزيزي ازجمله شاعران لفظ    . تصرفّات در پيام او چيست    

زبــان  ذهــن و است،شــعر او در بــسياري از مــوارد بــه مــدد» ســبك جديــدي«نظــر داراي 
بستر سيال اين زبان، جايگـاهي مناسـب بـراي           ف زباني شده است كه ،     شاعرانه،موفق به كش  

 .تجلي تخيل شاعرانه او وخلق بياني تصويري خارج از مرزهاي قراردادي جهان واقعي اسـت              
  .پردازدژگيها مي  به برخي از اين وياين پژوهش براساس مباني سبك شناسي شعر،
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  :  مقدمه
داراي   از شاعران نقلاب اسـلامي ، نشاه وسر پل ذهاب كرمادر)1337( متولد عزيزياحمد 

» شـرجي آواز  «1367» كفـشهاي مكاشـفه    «ازجملـه، . اسـت آثار شعر و نثـر ادبـي متعـددي          
» ؤيارودخانه ر «1371» باران پروانه «1370» ترجمه زخم «1371» و باغ تناسخ  مه  خوابنا«1368
 است كه   ي سبك منحصر به فرد    وي داراي  .1352» سيل گل سرخ  «و  » ملكوت تكلم «1371

 جلوه كرده است تمايـل سـبك وي بـه           - كفشهاي مكاشفه    - در   مثنوياين سبك بصورت    
 در شـعر    - يمولو ملهم از مثنوي     - جديدي از مثنوي     صورت   با   عرفان اسلامي معنويت و   

. در شـعر معاصـر گذاشـته اسـت        بـسيار زيـادي      ريتـأث ايـن سـبك     . سـت ير نظ كـم معاصر  
ضمناعزيزي از جهات شخصيتي هم با عرفان اسلامي مانوس است و عـشق بـه اهـل بيـت             

  . ددر بيشتر آثارش موج ميزن) ع(
  

  ضرورت تحقيق
 ـك، شـعر وزبان،سـه عنـصر اصـلي آن           سب. موضوع سخن، سبك شناسي شعر است         شمار ب

 از آنجا كه شاعربا توجـه       . و هر سه، مفاهيمي است سيال و دستخوش تغيير وتحول          .آيد مي
 سـوابق ذهنـي خـود منطبـق      كند وآن را باتوجه بـه     ، فكري در ذهن توليد مي     به جهان بيرون  

و خواننـدگان   كنـد تعبيـر مي   فكرى خويش براى شنوندگانٔسازد و با همان جنبهوموافق مي
ور گوينـده اسـت   شكل اثر، معنـى را كـه منظ ـ   يز از روى مطالعه و آشنائى بايك اثر ادبى ن

هاي دروني در قالـب كلمـات و جمـلات           توان گفت كه فكر وانديشه    يابند، بنابراين مي    درمى
كنـد و   تعيـين مي  ا فكر اصلى يك اثر ادبى شكل آن را          از سوى ديگر مطلب ي    . يابد ظهور مي 
بر اسـاس   دهدمي ست كه بنياد سبك را تشكيلصورتگانگى فكر و شكل يا معنى و همين ي

اي نـو    آنچه گفته شد با توجه به اين كه سبك احمد عزيزي در زمينـه لفـظ پـردازي گونـه                   
گرا خـالي از لطـف      پـرداز سـنت   عنوان يك شاعر معاصر لفظ      ك او ب  رود بررسي سب  شمار مي ب

  .نخواهد بود 
   تحقيقروش

ادي،  علوم انساني از جمله ادب فارسي، اسـن        معمولا روش تحقيق در بسياري از شاخه هاي       
همــين شــيوه، ســرلوحة كــار بــوده در ايــن مقالــه نيــز . ســتكتابخانــه اي و تحليــل محتوا
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بنـابراين،براي تحليـل زيباشـناختي سـبك شـعر عزيـزي بـر اسـاس مراحـل تحليـل                    .است
سبك،نخست به اين نكته توجه شده است كه، شعرِشـاعر در چـارچوب زبـاني داراي چـه                  

يگاهي است ، امكانات زباني ، بياني، ساختاري  و زيبا شـناختي در تـدوين انديـشه اش                   جا
چه اندازه تأثيرگذار بوده است و سپس مشخص شده كه از اين امكانـات چـه عناصـري را                   
برگزيده ،و در آنها چه تصرّفاتي كرده است و نقش اين تصرّفات در پيام او چيـست؟ و در                   

داراي ه اسـت كـه سـبك عزيـزي          ه اثبات رسـيد    ها اين مطلب ب    نهايت با تحليل اين مؤلفه    
ذهـن وزبـان شـاعرانه،موفق بـه         است،شعر او در بسياري از موارد به مـدد        » سبك جديدي «

كشف زباني شده است كه ،بستر سيال ايـن زبـان، جايگـاهي مناسـب بـراي تجلـي تخيـل                   
 .ي جهان واقعـي اسـت   خارج از مرزهاي قرارداد    ،جادويي شاعرانه او وخلق بياني تصويري     

  .پردازدژگيها مي ناسي شعر، به برخي از اين وياين پژوهش براساس مباني سبك ش
  
   چارچوب مفهومي.1
   ـ زيباشناختي1ـ1

يا الگوي درجه دومي است كه بنيان آن بـر زبـان            » نظام ثانوي «) Aesthetics(زيباشناختي
هاي زبان هنري است، بـا  جلوهشعر كه يكي از زيباترين ). 54:1372 .احمدي.(استوار است

 شـناختي از طريـق ارتبـاط زبـاني بكـار گرفتـه             هدف آفرينش معاني با مباني هنري و زيبـا        
، در ساختار خود داراي منطق خاصي است كه  نيازمند تأمل و بررسـي اسـت و هـر                    ميشود

  .شاعري از اين ديدگاه جايگاه خاصي دارد
  ـ ساختار2ـ1
، » بافـت «شـعر عزيـزي لازمـست، اصـطلاحات         ار سـبك    شناختي سـاخت  براي تحليل زيبا   
 مجموعه عناصر و اجزاي شـعر كـه        ؛) torture(بافت) الف. تبيين شود » شكل«و  » ساخت«
توان آنها را از محتوا جدا كرد؛ مانند وزن، لحن، قافيـه، تـصوير، موسـيقي آوايـي، بافـت                    مي

  .ظ و رمي، درشتي، الفانها، ، عناصر صوتي، تناسب صامت و مصوتلفظي
روند ارتباط متقابل اجزاء و عناصر تشكيل دهنده يك كل؛ به بيـاني             ) ساختار(ساخت  ) ب  

ه رشـد سـاخت در      روند رو ب  . آورد وجود مي منطقي يا روند طبيعي كه كل را ب       ديگر ترتيب   
  .مي انجامد)formalization(سرعت به تشكّلاثر انسجام قوي ب
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تواند در خود نگـه دارد و بـه بيـان    ه ذهن ميي و نهايي يك مجموعه ك  هيات كل : شكل  ) ج  
  )200 : 1384. عباسي. ( ديگر تجسم نهايي يا كليت محسوس يك پديده ادبي 

  ـ سبك3ـ1
 لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبـان و مفـاد   سبك شعر، يعني مجموع كلمات ،

الات روحي شاعر،   معني هر كلمه در آن عصر، و طرز تخيل و اداي آن تخيلات از لحاظ ح               
وابسته به تأثير محيط و طرز معيشت و علوم و زندگي مادي و معنـوي هـر دوره باشـد،     كه

 »سبك شعر« دهد كه آن رااز اين كليات حاصل ميشود آب و رنگي خاص به شعر مي آنچه
 ـ      در اين راستا  . نامندمي تـوان آفـرينش    زي، مي براي تحليل زيباشناختي ساختارسبك شعر عزي

، »زبـاني «، درسه سـاختار     »كفشهاي مكاشفه «بر اساس سلسله مراتب تحليل ساخت       ادبي را   
  .ملاحظه كرد» معنايي«و» ادبي«
  
   ساختار زبان-2
اي زيبا شناختي است، اما زماني كـه همچـون           ، تجربه ادبيات در فرآيند آفرينش و دريافت        

 ـ . يگيـرد چارچوب حوزه زبانـشناختي قـرار م      اي زباني مطالعه شود در       پديده شناختي و زبان
 بـر ايـن     . روزمره و هنجار به زبان ادبـي ميپـردازد         ادبيات، به بررسي چگونگي گذر از زبان      

 ـبراي   راه ورود    ميگردد و  ت بر شكل زبان استوار    يمحور ادب اساس،    بـه سـاحت     يشناسزبان
ساخت زبان شعر عزيزي در سه سطح       براساس سلسله مراتب تحليل      .شودگشوده مي ادبيات  

  .قابل طبقه بندي است» نحوي«و » لغوي«ايي، آو«
  ييساختار آوا ـ1ـ2
ست كـه از ديـر بـاز در بلاغـت  اسـلامي              كي از ساختارهاي عمدة زبان ادبي ـ     ي» ساختارآوا«

مطرح بوده ،و در دورة شكوفايي نقد ادبي جديد در ادبيات غرب نيز مورد توجه بسيار قرار 
بديعي يا به تعبيري عناصر زيبايي متن  كـه از           ينات  ئساختاري است شامل تز   «. گرفته است   

كـه براسـاس   .گرفته استقواعد و الگو هاي خاص زباني شكل    طريق تكرار كلامي ومطابق     
تـوازن  « و» لغـوي تـوازن   «،  »تـوازن آوايـي   «سلسله مراتب تحليل آوايي زبان ، درسه سطح         

  .قابل طبقه بندي است» نحوي
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  ـ   توازن آوايي1ـ1ـ2
 ـ هـا واج«اده ميتـوان گفـت،      در يك توصـيف س ـ     دليل انعطـاف پـذيري ويـژه، در معنـا و            ب

هماننـد سـاير عناصـر زبـان         دگرگونيهاي كاركردي كه در طول شعر فارسي گرفته اسـت ،          
اين نوع كاركرد سبب تـشخص زبـان و اسـتحكام بافـت             . اي است  داراي نقش تعيين كننده   

ا در شـعر عزيـزي نيـز داراي         ه ـواج) . 200-220،  1378علي پـور،  (».آوايي كلام شده است   
»  معنـايي  -همخـواني آوا  «و  »  معنايي -همخواني ساخت «پيوند و هماهنگي  است از جمله؛        

  . خاص خود است است كه داراي وسعت معنايي معنوي و تصويري
  
   معنايي-همخواني ساخت -2-1-1-1

 جنبه  هايي است كه  يي واج خن از ساخت و بافت زنجيره     س»  معنايي -همخواني ساخت « در
 معنايي خاصي، از محور همنـشيني، براسـاس تجربـه روي كلمـات، وزن و                -القايي عاطفي 

  .كند ميقدرت القايي زبان در زنجيره گفتار ايجاد
 مـــن غـــروبم مـــن غريـــب جـــاده ام

  

 )347(كه بـه بغـض چـشم تـو افتـاده ام               
 عشق من،من رفتم وشـب جـان گرفـت          

  

ــت      ــاران گرف ــادم وب ــرو افت ــن ف  )349(م
  

گيـرد و ايـن     تعامل ادبي و هنري با هـم قـرار مي          معنايي در    - ها در همخواني ساخت      واژه
 ـ  . ل در خدمت مفهوم كلي متن صورت ميگيرد       عام صورت كـنش و واكـنش در       اين تعامل ب
 ديگـر و امـر   هـاي  هافتد، تا نتيجة امر با وجـود واژ  گذار و تاثير پذير اتفاق مي    هاي تاثير  هواژ

  . مطابقت كندنظر القاي صوتي زتصويرسازي احركت در جهت 
  
   معنايي -همخواني آوا2-1-1-2 

 است يعني آوايي     معنايي در حقيقت نوعي تصويرسازي از نظر القاي صوتي         -همخواني آوا 
هـا درآن بـا هـم        واج ـ تصويري ،كـه    زد، و فضايي ، آواـ معنايي، عاطفي      خيكه از كلام برمي   

  .سازدهماهنگي كامل دارد، را ايجاد مي
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   معنايي-همخواني آوا                                     

  
                          همخواني معنايي                                       همخواني آوايي   
  
  

                       
  جمع  تخلص حسنِاستهلال    فتنان   براعتانظير  تضاد  تفريق   مراعات ال                         لغويتوازن آوايي   توازن 

 
ــره  ــصل حنجـ ــرد فـ ــاري مـ ــون قنـ  چـ
ــوار  ــانه مــــن شــــد ســ  برفــــراز شــ

  

ــره     ــر پنجــ ــد زيــ ــتم ميگيرنــ  )53(خــ
ــبزه  ــسوزد سـ ــا بـ ــزار زتـ  )19(اران را سـ

  

همخـوان  «بر اساس مباحث مطرح شده ،فضاي ايجاد شده در اين ابيات با توجه به تركيـبِ               
فظ آنها هـوا    بان فارسي جزء اصواتي است كه به هنگام تل        كه در ز  »ن« و »م«يعني،» شومييخ

شده است كه غالبا صدايي شبيه به نق        »توازن آوايي «نوعي  موجبشود،  از راه يبني خارج مي    
هـا، بـا طنينـي از    از طريـق تكـرار واج   رضـايتي را كـه     نق آهسته ناشـي از ناخـشنودي ونـا        

كـه از   » ز«،» س«مـراه شـدن واج      هدربيـت دوم،   .همراه دارد عجين شده است ؛ ب    تمسخرنيز  
را در زنجيره گفتار ايجـاد كـرده        » صداي سوختن « انفجاري است نوعي     -هاي انسدادي واج

  .كندعناي كلام در فضاي آوايي القا مياست،كه در حقيقت نوعي شدت و تأكيد را روي م
  
  لغويـ توازن 2ـ 1ـ2
 واحـد  ري، كه از ساختاري بزرگتر ازست كه از تكرار دو يا چند عنصر دستو    ، توازني »لغويتوازن  «

هـاي     مجموعه واژه  ست، ايجاد شده است و بايد در سطح واژه، گروه و حتي           زباني هجا برخوردار  
هر اثر ادبـي   )207- 9: 1373صفوي، (. صورت همگوني كامل و ناقص بررسي شود درون يك جمله ب   

اين ، بنـابر  آيـد   پديـد مـي     ادبـي  اثـر  آنهاهمنشيني و تركيب     كاركرد  شود ،كه از  لغاتي تشكيل مي  از  
  . مهندسي چينش واژه در شعر از اهميت فراواني برخوردار است

 رفتــي ودر مــن گلــي  يــخ بــست ومــرد
ــن ــو مـ ــي تـ ــازم بـ ــة دســـت نيـ  كاسـ

ــرد     ــه بـ ــه ام راگريـ ــي وايينـ  )360(رفتـ
 )475(درحقيقت يك مجازم بـي تـو مـن        
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ــد    ــن آه شـ ــن مـ ــدم تـ ــه را ديـ  بوسـ
  

 )389(جسم جنّ و بوسـه بـسم االله شـد           
  

و برخـي ديگـر محـصول نـوع چيـدن            هـا   واژهات برخي محصول طبيعي     موسيقي حاصل اين ابي   
 نـوعي موسـيقي در   ،عنوان عناصر اصلي و مـسئول در شـعر        كه ب ساختار دستوري جملات است     

  .ساختار آوايي زبان شعر ايجاد كرده است 
   
  ـ توازن نحوي3ـ 1ـ2
جايي ي، همنشيني عناصر همنقش، بصورت جابرار ساخت نحوتك«ست از عبارت» توازن نحوي«

يكـي ديگـر از جنبـه    ) 114- 16: 1376اخلاقـي،  . (شودسازي عناصر جمله ايجاد مي  جانشينو  
  .هاي زيبا شناختي سبك شعر عزيزي، كاربرد توازن نحوي است

 آسمـــان از تكـــــه هـاي مــــاه پـر         
 كننــــــدهـــا زيــن مي روز را بـــر روزه

  

 )112(ــــــال ثــــاراالله پــربيــشـــه هــا از ب  
ـــن مي ـــوزه تاميـــ ـــدآب را از كــــ  كننــ

  

  مـصراع در هـر    » فعل+ متمم+ مفعول«و ساخت نحوي    » فعل+ متمم+ فاعل«ساخت نحوي   
شاعر . است ضمن آنكه گروههاي اسمي كه متمم واقع شده نيز مشابه         . عيناً تكرار شده است   

هاي مختلف مخاطبانش    ها و داشته  ات و تداعي  ها به ذهني    اين وابسته  معاني شعرش را بوسيلة   
يني جايي عناصر جملـه و جانـش      گري از توازن نحوي، از طريق جاب      گونه دي . سازدنزديك مي 

  .شودآنها در نقش يكديگر ايجاد مي
 هــــا بريـز   اشــك من بـر بغــض بلبـل      

  

 )302(بغض من، اينجـا بـر ايـن گلهـا بريـز             
  

 كـه  ،كه جانشين سـازي نقـشي اسـت   » فاعل« ومدر مصرع اول متمم و در مصرع د    » بغض«
طـرد و   «و  » قلـب «اعاتي چون   وجانشين سازي نقشي شامل صن    لغات نيز بهمراه دارد     توازن  
  .كه درشعر عزيزي كاربردي ندارد.شود مي» عكس

  
 ها واژهـ ساختار 3

ست كه بخـش    ل و وزن نيست، بلكه نيازمند منطقي      ، كه منحصر به خيا    ست كلامي شعر هنري 
دهد وشاعر براي   تشكيل مي ) ويژگيهاي فرا زباني  ( زبان و ساختارهاي خاص آن        آن را  غالب

 امكانـات  ها بايد بـه واسـطة    اي به كمك واژه    چنين مكاشفه  رسيدن به اين فرا زبان و كشف      
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زبان از تركيب عناصر، ساختارهاي تازه بسازند و هنجارهـاي طبيعـي كـلام را دگرگـون و                  
 بازآفريني كنند و بـه      لغويهاي  شف كنند و آنها را در هيأت تركيب        ك رااستعدادهاي پنهان آن  

  گنجينه قاموسي زبان بيفزايند و از اين طريق با دنياي پيرامون خود ارتباط برقرار نمايند
سـاز   جديد و كاربرد آنها در معاني تـازه و نـو زمينـه   لغاتهاي ساخت آشنايي با شيوه پس

 و تركبيـات در كاربردهـاي شخـصي         لغاتشنايي  شناخت سبك شخصي شاعر است، اين آ      
اولـين راه ورود در قلمـرو       كنـد و ايـن خـود        رك بهتر زيبا شناختي را فـراهم مي       مقدمات د 

  .رودادبيات بشمار مي
   اشتقاقي وتركيبات تازهلغاتـ ابداع 1ـ3

 شكلوفـسكي معتقـد اسـت؛ واژه،       ها هستي پيدا ميكند؛    شعر از توالي آهنگين و معنادار واژه      
صـوت  : بزار بيان مفاهيم و معاني نيست، بلكه ماده اصلي شعرست كه داراي سه جزء؛ الف     ا

وازآنجـا كـه    .)73-77. 1377.علوي مقـدم  .(معناي ضمني است  : معناي قاموسي ج  : و آوا ب  
) 8. 1368. شفيعي كدكني (» .شعر محصول تلفيق، هماهنگي و ظهور يكجا و آني اجزاست         «

 و كشف ، از مـتن شـعر ظهـور           ست،البته سنت نوآفريني، بدعت   در نتيجه نيازمند نوگرايي ا    
يابد تا به قلمرو آن وسعت بخشد واين نوآفريني در شعر عزيزي به             كند و به زبان راه مي       مي

  :دو صورت كاربرد دارد
  ـ واژه آفريني 1ـ 1ـ 3

اي را   هموجب آن گوينده واژ   وزه واژه شناسي اشاره دارد كه ب      اي در ح   واژه آفريني، به پديده   
سـازي،  در واژه ).540 : 1384. داد. (اسـت سازد كه پيشتر در متن آن زبان وجـود نداشـته          مي
تركيـب  » بنيـاد «بـه نـام   » كلمهكلمه يا نيمه«دار زبانست،كه با كوچكترين جزء معني » «سازه«

      اشـاره كـرد؛   » سـازه لغـوي   «و  » سـازه دسـتوري    «تـوان بـه   ميشود، اقسامي دارد از جمله مي     
سـازه مقيـد    «: كـه شـامل   » از عناصر محدود و دستوري و بسته زبان است        » زه دستوري سا«

» يعني؛ حـروف و كلمـات  » سازه آزاد دستوري«ست ويعني؛ پسوندها و پيشوندها   » توريدس
در سـاخت   » ها و تركيبات اشـتقاقي    سازه«صورت  كه شاعر ب  ) 93. 1386. فرشيدورد(. است

  .شودمند ميآن بهره واژه از
ــسا ــو اي مــ ــاه كــ ــتاي مــ  فر روســ

 ســــتانها مــــنم  كــــوچزاد ديگــــر 
  

 )444 (لا الهـــــــــستا ن الا االله كـــــــــو  
 )8(ســـــتانها مـــــنم ســـــاكن آنـــــسوتر
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 ـ   تركيبـات تـازه    »لا الهـستان  » «آنـسوترستان » «ديگرسـتان «در تركيبات اسمي           ويژه، ايـست ب
موجـب   ، هرچنـد  »آنـسوترستان « و   »ستانديگر« ، نشسته است  در متن زبان زيبا    »لا الهستان «

 طبيعي آنها بـا بقيـه عبـارت،        كلي از همنشيني سالم و    شود، اما، بطور  ينوعي ابهام، شاعرانه م   
  .دگرداحساس مينوعي لذت 

 م امـــن زريحـــان زار تـــو بيرونـــي   
 زارسـت در ايـن شيـشه       ا مجـروح ،  عطر

 خزيــــدمهربــــاني مثــــل پيچــــك مي
  

ــوني    ــو افلاطـــ ــستان تـــ  )22(امدرخمـــ
ــا ــذ نمـــي  بـ ــل كاغـ ــاگـ ــد بهـ  )383(رآيـ
ــرع ــدشـــب از طـ  )564(زار گيـــسو ميوزيـ

  

تركيـب آن بـا     ) 132 .1386. فرشـيدورد  (»دلالت بر كثرت هـم دارد     كه  مكان   پسوند« »زار«
پسوندهاي فعال  «و از جمله     ست،يمنطق اسم ذات برابر قراردادهاي دستوري زبان معمول و       

 داشته باشـد،  تواند بجاي آنكه معناي مستقلي      ي كه م  )125. 1384.فرشيدورد (».اسم سازست 
هنجـار  «در ايـن زمينـه       ،شـاعر هرچنـد    ...و »شيـشه زار  « »ريحان زار « مانند؛. باشد معناساز
  .داردفريني آ واژه سعي درندارد اما ذهن » گريزي

  ـ تغيير طبقه نقشي2ـ1ـ3
. سـت ي يـك كلمـه بـه مقولـه دسـتوري ديگر           تغيير طبقه نقشي فرآيند تغيير مقوله دسـتور       

  )46:1363.شفيعي كدكني(
ــاه مي ــب مـ ــا تركيـ ــشم مـ ــد در چـ  دهـ

ــتن    ــسي داش ــرح عي ــد ط ــا ص  اي خوش
ــشق را    ــسم ع ــك تب ــي ــنب ــشودر م  گ

  

ــه يــك عنــصر نگــاه      )256(يــك اتــم آيين
ــتن   ــسا داشـــ ــستاني كليـــ  )76(مريمـــ
ــرود  ــعرهايش را س ــل رز ش ــك گ  )421(ي

  

، وابسته هاي عددي اسـت      »يك دو ركعت دامن   «،  »يك عنصر نگاه  «،  »يك اتم آيينه  «تركيب  
هاي عدد و معدود از هنجار عادي خـارج اسـت و تـاثير زيبـا                روابط بين وابسته  « نآكه در   

اسـبات معنـايي بـين    در اين پديـده نـه تنهـا من        .شناختي اين طبقه برجسته سازي زبان است      
لوف كلمات در بستر روابـط معنـادار        أريزد، بلكه مناسباتي نيز كه مستلزم م      كلمات در هم مي   
  ).46:1366ي كدكنيشفيع. (»يابداست تغيير مي
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  ـ واژه سازي در حوزه تركيب2ـ3
.  گيـرد ها كمك مي   از واژه طه آن   واسزه هاي زبان هنري است،كه شاعر ب      تركيب سازي از سا   

ت كـه   سلمات و ساختن يك واحد جديد زباني ـ      بخش عمدة كار هنري شاعر ، آشتي دادن ك        
ري و آشنازدايي ايجـاد كنـد و        آيد كه هم ميتواند نوآو     وجود مي از تركيب دو يا چند كلمه ب      

كـه  : »سـازه لغـوي   « تركيبي از  لغاتبراي ساختن   . شكل زيبايي نشان دهد   هم هنر ايجاز را ب    
رود،مـي تـوان بهـره       لغوي و نامحدود زبان بـشمار مي       جزء طبقه باز زبان است، و از عناصر       

هـا و   هسـاز «: يعني؛ كلمات مستقل و بسيط كه به صورت       » سازه آزاد لغوي  «: گرفت و شامل  
  ) 125. 1386. فرشيدورد(» .ساختمانهاي تركيبي است

ــ ــيه گريـ ــراي  مـ ــردم بـ ــوسكـ   آبنـ
ــن در آه، ــهيايــ ـ ــنچـ ــا را وامكــ  هــ

ــشان   ــيد در ايوانـــ ــزه خورشـــ  نيـــ
  

 )325(نهــــادي اشــــكبوسيلبــــانم م بــــر  
ــي ــن  آه مـ ــوا مكـ ــرا نجـ ــم مـ  )585(ترسـ

ــشان   ــك در چشمانـ ــكبوس اشـ  )123(اشـ
  

هـا،  هماهنگي معناي اجـزاي تركيب    »  اشك اشكبوس«و  » دربچه«،  »اشكبوس«در هر سه واژه     
  برجستگي درخشاني ايجاد كرده است، كه 

 و  شود و نقـش موسـيقي و آهنگـي كـه از رهگـذر تركيـب اجـزاء                 ضاي شعر درك مي   در ف 
  .وجود آمده استهمنشيني آنها در محور افقي ب

   
  يـ ساختار نحو4

ا در آفرينش زيبايي داراست، كه      در نظر شاعران بزرگ، ساختار نحوي زبان، همان اهميتي ر         
ه است ،كه شاعران را در رسيدن ب      ) ونح(و بيشتر اين معماري كلام      . لغويساختار صرفي و    

 مفـردات كـلام را در زبـان نيـز           كند؛ هـر چنـد نقـش      يك مشخصه زباني و سبكي ياري مي      
 ـ    «. نميتوان ناديده گرفت  ران و عبدالقاهر جرجاني كه بزرگتـرين نظريـه پـرداز بلاغـت در اي

علم «را  داند و آن   ساختارهاي نحوي زبان مي    ةبلاغت و تأثير را، منحصر در حوز      . اسلام است 
، آگـاهي شـاعر و اديـب اسـت از           »علـم معـاني نحـو     « منظـور او از      دانـسته و  » معاني نحو 

. »اختاري، در چه حالتي، چه نقشي ميتواند داشته باشد        كاربردهاي نحوي زبان و اينكه هر س      
   ).31 : 1368. كدكني شفيعي(
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 هاي واژگاني ـ سازه1ـ4

، بر اين   كندة گروه واقع ميشود، بحث مي     اي كه هست   هاي عمده  هاي واژگاني از سازه    در سازه 
هـايي كـه توزيـع     يعني واژه.  را بايد بر بنياد توزيع نحوي تعريف كردلغوي ةاساس هر ساز  

  . يكساني هستندلغوي ةنحوي يكسان دارند و از ساز
 كنـــــدرنــــگ، غمهــــا را طبابـــت مي

 سنــگ اما عــاجزست از درك مـــوج       
 جسمهايي تــــازه و كــــم سايـشنــد      
ــستــــه در دالان دود  ـــايي خ  مـــرگه

  

 )252(كنـــد   ابر، انســـان را اجابـــت مي       
 )248(دانــــد اينـــــها را در اوج آدمــي مي

 )48(روحهـــايي نــــرم و بـي آلايـشـند         
 )69(نــان نيست جز مـرگ كبـود       مـرگ اي 

  

ست كـه   هاي مفردي  سازه» مرگهاي خسته «و  » هاي تازه جسم«،  »رنگ« شرح زيبا شناختي     در
نقش نهاد و صفت پذيرفته است و يكي از شـگردهاي لازم بـراي خلـق زبـاني محكـم بـا                      

وجـود نيامـده،فقط     تغييري در معنـا و مفهـوم آنهـا ب           با اين روش   .ساختاري استعاري است  
مخاطب القـا   اندكي صورت زبان را دگرگون كرده و آن را از سطح معمولي فراتر برده و به                 

  .خواند يك متن آشفته نيستكرده است، كه آنچه مي
 بــي ز سامـــــان تجلـــــي پرتــــــوي

 انــــد آواز خوانـــــان لبـت      خوانــده
  

 )497(بي كه بــر جــام دعا مــــاه نـوي            
 )19(از شـبت    من چكيدستــم چو شبنــم     

  

است كه بار اصلي القاي معنـا و احـساس را بـر دوش              » فعل  « در يك ساختار كلامي، اين      
و بهترين وسيله است كه عقيده يا فكري را به كسي القا كنـد               ) 89 : 1378.علي پور . ( دارد

تواند نوعي زيبايي در زبان شعرش      و شاعر از طريق فعل مي      ) 99 : 1368. شفيعي كدكني   ( 
:       هاي كهـن و نحـو زبـان  بـراي چنـد هـدف اسـت                ها، تركيب ز واژه گيري ا بهره. جاد كند   اي
  . ـ افزايش توان موسيقيايي2برجسته و ممتازسازي زبان ـ1
  
  ـ سازه هاي گروهي2ـ4

 روي ايــن آيينه يك غـــم مــرده اسـت         
ــم    ــو اي ــصميــم ت ـــر ت ـــر ابــ ــا اسيـ  م
 ما بـه خـــون خـــود ادا كرديـــم ديـن           

 مــشب اي زيباتــــــرين رويـــــاي مــنا

 )280(مرده است  گريه كن زيـرا كه شبنــم     
  )73( مــا گيـــاهي در تعاليــــم تــو ايــــم 

 )318( برد خمـس جوانـــان راحـسيـن        مي
 )1(ــــر شاخـــه لالاي مــن گــل كــن از س
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ــر آوازه تـــــر    ـــاس پ ــي اي از يــ  رفت
ـــار   ــستـــه ام از انتظــ ــي خ ـــن خزان  م

ـــواب ـــده دوش خــ ـــم ديــ  ام رود شبنـ
  

ــر   ـــازه ت ــسترنها تـ ــي اي از ن   )360( رفت
ـــار    ـــاي به ـــود درهـ   )597( آه اي موع
  )343( در زمين طغيــان زمـزم ديــده ام         

  

اربرد سازه هاي گروهي است كـه       شناختي سبك شعر عزيزي، ك     هاي زيبا  يكي ديگر از جنبه   
ه كه معـاني   ذكرشد»گروه قيدي«و»هگروه حرف اضاف «،»گروه صفتي «،»گروه اسمي «صورت  ب

هـاي مختلـف مخاطبـانش       ها و داشـته   ها به ذهنيـات و تـداعي        اين وابسته  ةوسيلشعرش را ب  
  .نزديك سازد

  
  ـ ساختارادبي5

ناخت و درك او نسبت و تسخير قلمروهاي تازه مربوط به ش   » آفرينش شعر «سبك شاعر در    
شـمار  اربرد و تصرف خيالي در زبان به        ست، زيرا  پديد آوردن شعر زيباترين ك       به روح زبان  

وسيله عناصر زباني خلق ميشود تا پيوند فكـري و عـاطفي را در   مي آيد كه در قلمرو زبان ب   
، در  » صنايع بديع معنـوي   «هايگيري از تكنيك   و شاعر را در بهره    اي از زمان ارائه دهد       لحظه

درايـن  .دهـد يختي يـاري م به اعتبار زيبا شـنا » ساختار شعر«جهت تأكيد و تشخص دادن به       
 با ادبي اثر هر« دريافت  نظرية ديدگاه كاربرد دارد ازراستا عناصر سازنده در شعر او دو نوع 

 نامعين عناصر از سرشار ادبي اثر . است شده ساخته  چند ييگسلها از انسجام از درجه هر
 شـايد  و مختلف قطرب را آنها ميتوان و دارد بستگي تفسيرخواننده به تأثير لحاظب كه است
   )106:1383.ايگلتون(»كرد تفسير متضاد

  )1(كندـ صناعاتي كه بافت كلام معناي آنها را تعيين مي1ـ5
 و » دانـش بيـان    «وسـيله عوامـل مختلـف     ست كـه ب   همترين مشخصه اثر ادبي   خيال انگيزي م  

گيـري قـوه آفـرينش شـاعر در خلـق         در شعر عزيـزي  بـا پي       آيد،   هاي آن بوجود مي    وابسته
تخيـل  «.گـذارد عرفت شناختي، پـا بـه عرصـة ظهـور مي         عر،تخيل به دو صورت نمادين وم     ش
از دل تجربه و دانش     » تخيل معرفت شناختي  «خيزد و   از دل ناخودآگاه و سنت برمي     » ديننما

» تخيل معرفـت شـناختي    «سازد، هر گاه در شعر       مي آيدو پيوند اين دو شعر را مي        شاعرپديد
گيـرد كـه محـصول آن تـصرف         عر از شعريت خود فاصله مي      شود، ش  بر تخيل نمادين چيره   
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عي است كـه بـه   هاي غريب ميان اجزاء و اشياء طبيخيال و كشف ارتباط نادر و ايجاد پيوند       
  .شودابداع تصوير نايل مي

 اي در آيــات نگاهــت ذات چـشــم      
 وسعت وهـــم مـــرا تاريــــك كـن      

  

ــات چــشم      ـــان م ــيم از مومنــ ــن ك  )465(م
 )4( را بـيش ازايــــن باريــــك كـن         املحظه

  

  تشبيهـ 1ـ1ـ5
، تـشبيه يكـي از   باشـد اگر دستگاه بلاغي شامل همـة تـصاوير و تزيينـات بـديعي و بيـاني        

 ديـد شـاعر     ت و زاويـة    اين دستگاه است كه نشان دهنده وسـع        ترين عناصر سازندة    اساسي
ارتبـاط و   ظاهر بي ء و عناصر ب   ه توانسته ميان اشيا   دهد كه شاعر چگون   است؛ از اينرو نشان مي    

ي جـز ديـد و تـوان شـاعر دريافـت      متنوع، پيوند ايجاد كند؛ ارتباطي كه با هيچ ديد و تـوان           
  .هاي شاعرانه تشبيه استبه ديگر سخن هستة مركزي خيال. ودشنمي

 شيــشه رنـــگ نفـــس در مـــا شكـــست 
 شد جـــان مـــا جـــزر و مـــد آه ميــ ـ 

  

 )499(هم قناري هم قفـس در مـا شكـست      
ــبنم  ــر ش ــا  جب ــشمان م ــود در چ  )520( ب

  

ساده ترين راهكار تصويرگري است  شاعر با الهـام          » تشبيه«از آنجا كه سفر به وادي خيالِ          
  .راحتي تصويرهاي زيبا بيافريندمحسوسات و ماديات پيرامون خود ميتواند بگرفتن از 

 تــــو قبــــاي حيرتــــت انــــدازه بــــود
ــد    ــن آه شـ ــن مـ ــدم تـ ــه را ديـ  بوسـ

ــه  ــر لالـ ــر چتـ ــين  زيـ ــا رنگـ ــومهـ  شـ
  

ــود       ــازه ب ــي ت ــل تجلّ ــت مث ــو تن  )586(ت
 )389(جــسم جــنّ و بوســه بــسم االله شــد 
 )401(چــون غــزالان غــزل خــونين شــوم 

  

 شاعر بـا )من مثل غزالان غزل(، )بوسه مثل بسم االله(، )جسم مثل جن(، )تنت مثل تجلي (
تباري نوعي معقول ، براي امر محسوس بر اساس روابط انتزاعي واع هايي مشبه به دادن قرار

در اين گروه تشبيهات اغلب وجـه       . هنجار گريزي تصويري در شعر خود ايجاد كرده است        
  .شبه در قطب مشبه به، وصفي است كه خيال شاعر اعتبار كرده است

ــد  ــشيت دور شـ ــوه خـ ــه كـ  دوش ناگـ
 خــورد و رفــترا هــا  مــرغ قحطــي دانــه

 اي در كلبــــه انــــدوه نيــــست شــــعله
ــد را    ــت پنـ ــستم درخـ ــره بـ ــن گـ  مـ

  

ــور شــد  رو   ــا وضــع حمــل ن  )603(ي دري
 )35(هـا را بـرد و رفـت           سيل خشكي خانه  

ــوه نيــست   ــراز ك ــر ف  )44(يــك شــقايق ب
 )423(عارفــــــان دامــــــن الونــــــد را 
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 ادات) درخـت پنـد  (،)كلبة اندوه(، )سيل خشكي(، )مرغ قحطي(، )كوه خشيت(درتركيبات
 تـشبيه  بـه تناسـي   تهبـس  تشبيه، مبالغه و تأكيد حذف شده است، دو هر شبه وجه تشبيه و
 جملـه  در علايم تـشبيه  و آثار قدر هر كه معني بدين بستن، خود به فراموشي يعني است؛
در ايـن  ). 116:1377.همـايي (.اسـت  بيـشتر  معنـي  در آن باشد، مبالغة تر نامحسوس و كمتر

 به است، مشبه به مشبه و تداعي اركان مؤثرترين كه شبه وجه و تشبيه ادات تشبيه  با حذف
  .است يافته يبايي دستز
  
  ـ استعاره2ـ1ـ5

انتقـال   و   هـا   استعاره كه در مفهوم ارسطويي وپس از آن بلاغت اسـلامي بـه جانـشيني واژه               
شود، صـورت خيـالي اسـت كـه در حقيقـت            ي يـك واژه بـه واژه ديگـر محـدود مي ـ           معنا

ده ش ـست و چنانچـه گفتـه       نقاشـي در كلام ـ   كارآمدترين ابزار تخيل و بـه اصـطلاح ابـزار           
هنـري اسـت و ديگـر از آن         ترين امكانات در حيطـه زبـان        بزرگترين كشف هنرمند و عالي    «

  )42: 1379شميسا،(» توان رفتپيشتر نمي
ــوش   ــرد جــ ــن كــ ــه مــ  آه در آيينــ

ــن مي  ــينه مـ ــن از سـ ــوز مـ ــدسـ  چكـ
 صــبح يــك آيينــه در چــشمم شكــست

  

 )577(حيرتم خـشكيد، اي گـل رخ بپـوش            
ــه مــــــن مي  )472(چكــــــد آه از آيينــــ

 )467(ام قمــري نشــست  ي خلــسهظهــر رو
  

آه چون خون از قلب چون آينه       «،  »آه چون آتشفشان از قلب چون آيينه جوشيدن       «تركيبات  
 و باتناسـب تصاويري است كه اجزاي آن » اشك چون آيينه در چشم شكستن«و » چكيدن
  .است شده چيده هم كنار يگانگي
 هــا برداشــتم مــن از شــكوك    شــبهه

ــ  ــبتـــا نميـ  ض روحزد تنـــد در مـــا نـ
  

ــلوك       ــت س ــكه از دس ــرفتم س ــا گ  )14(ت
 ــ  ــاز مي ــيد آغ ــي رس ــبض روح ب  )83(شد ق

  

در كـانون ايـن نـوع       » قـبض روح  «و  » نـبض روح  «،  »دست سـلوك  «زيبايي كه در تصاوير     
به نهايت رسيدن پيوند ميان دو چيز مـستقل         : تشخيص قرار گرفته، ناشي از سه عامل است       
اعجاب و شگفتي بـا ديـدن        تصوير و انگيزش     وجدا از هم، جريان حركت وزندگي در متن       

  .خصوص از موجودي كه در عالم واقع صدور چنان فعلي از او قابل تصور نيسترفتاري ب
  



 323/ تحليل زيباشناختي ساختار سبك شعر احمد عزيزي                                                                        

 

 

  ـ تلميح3ـ1ـ5
تلميح ، از صنايع معنوي در علم بديع است، درتلمـيح دو ژرف سـاخت تـشبيه و تناسـب                    

كند، وجه شبه و بـين   آن اشاره ميبِ گوينده و آنچه بهوجود دارد؛ بين مطل  ) مراعات النظير (
صورت ملي ـ اساطيري،نشانه هاي  كه ب).9:1379.شميسا (وجود دارد اجزاي داستان تناسب 

  .مذهبي واشارات تاريخي در شعر عزيزي بيان شده است
 ميوزيـــــد از نـــــسترن زاران تـــــاك
 نالـــه زار يوســـفان چـــاه مـــن اســـت

ــر مي  ــشبيه لنگــ ــشتي تــ ــشيدكــ  كــ
  

ــه    ــادي سـ ــبها كيقبـ ــه شـ  )223(مناك  نيمـ
ــن اســت    ــاز در آه م ــه صــد س  )548(گوش

ــر مي    ــق پ ــر اف ــي ب ــن تران ــشيد ل  )591(ك
  

، »نالـه زار يوسـفان  «، و تركيـب    »اسم معني + عنصر اساطيري   « ،  »كيقبادي سهمناك «تركيب  
» مـشبه بـه  « اشـارات اسـطوره اي را در مقـام    » عنـصر اسـطوره  + پسوند زار  + اسم معني   «

استعاره مكنيه اي است كـه شـاعر        » كشيداني بر افق پر مي    لن تر «استفاده شده است، تركيب     
  .واسطه آن به تصوير كشيده استة عرفاني خود را بتجرب

سـاخت  = عنـصر اسـاطيري   + واسـطه اسـم انتزاعـي     كه شاعر ب  » وحشت اسكندري «تركيب  
ئز اهميـت اسـت، اسـتفاده از        آورده است،آنچه در ايـن تـصاوير حـا        وجود  مركب وصفي ب  

اي بـه شـكل      نماد و تصوير اسطوره   . براي تقويت بعد تصويري است    » هاي شاعرانه توصيف«
. نمايـد  آفريني مي  ها نقش ه است و در پرداخت ماهيت شعري آن       هنري و شاعرانه جاي گرفت    

صي كه در وي شكل گرفته است، توصيفات شعر عزيزي با حماسه و اسطوره و عواطف خا 
  . پيوند مي يابد

  )2(ـ صناعاتي كه معناي بافت كلام را تغيير ميدهند2ـ5
مجـازي يـا    اين صناعات معنوي شكافي ميان زبان معيـار وادبيـات ،جهـان واقعـي وكـلام                 

از آنجا كه در اين فاصله آفريني نقش يكساني ندارند،بـه هـر              .كندواقعيت وتخييل ايجاد مي   
ه فاصلة مجازها با معناي لفظي بيشتر باشد،تنش ميان بافت كلام و معنا و صـورت                نسبت ك 

م و تــنش معنــايي در مــتن پديــدار ودرجــات متفــاوتي از ابهــا.مجــازي افــزايش مــي يابــد

ــست ــرنين ني ــرن ذوالق ــر ق ــرن ديگ  )252(وحشت اسكندري در بـين نيـست        ق
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بنياد هاي زبان مجـازي را      كه عبارت است از؛نماد،پارادكس، كه      )111:1387فتوحي،(شود،مي
  .شودهر جا در اين قلمرو ها پديدار ميز هاي معنايي، بيش ا و تنشدهدشكل مي

  
  ـ نماد1ـ2ـ5

زبان ترجمة احوال دروني بشر است،در تعريف رويـداد جـادويي بازيافـت             »سمبليك«زبان  
 زبـاني  »چادويـك «وبه تعبيـر ي خارج از محدودة استدلالي معمول خويش نسبت به تصورات   

و رويـدادهاي    حـسي    هـاي  هشكل پديـد  ات دروني و احساسات وافكار را ب      است كه تجربي  
    )1370:17.بهزادي(كنددنياي بيرون بيان مي

ــود   ــاد بـ ــاخه در فريـ ــرگ روي شـ  بـ
ــاد   ــت معــ ــة دشــ ــاز جمعــ  در نمــ
ــاطره  ــرد زيــــر خــ ــا را بــ ــاد مــ  بــ
 ســال بــي بــاران و خــشك بــاور اســت

  

ــود       ــاد ب ــكوت ب ــا س ــا تنه ــين م   )463( ب
  )567( رقص زنبق نطق سوسن دسـت بـاد         
  )517( بــاد آمــد دســت مــا را زد گــره     
  )491( ســال تاريــك خــسوف حيدرســت  

  

بيني و نگاه تازه هنري، بر جهان شعر شاعر حاكم باشد، هر شـيء در طبيعـت و                  وقتي جهان 
جـستجو  «چنانچه گفته شـده     . هر واژه اي در زبان دنياي هنر حق بالندگي و حيات مي يابد            

نعمتي اسـت نترسـيد از       ها، حيوانات، هر كدام    ها، گياه مات دهاتيها، اسم چيزها، درخت    در كل 
سـمبل را در خـدمت ارائـة        شـاعر ايـن   دراين مقوله   ).143: 1363. يوشيج نيما(»هااستعمال آن 

  . ست،قرار داده استبا مسائلِ جاري زمانة خود مرتبطمفاهيم سياسي واجتماعي كه به نوعي 
ابرهـــا صـــحن زمـــين را ســـاختند 
ــت   ــان گرفـ ــدايي جـ ــاييز جـ ــاز پـ  بـ

  

 )162(داختنــــــــد ماليــــــــات آب را پر  
 )603(هــاي گــل پايــان گرفــت چكانيخــون

  

در حقيقت نمادهاي فردي وشخـصي      )امام خميني (»گل«و)حضرت زهرا (»آبّ«،)شهدا(»ابرها
توان اي كه مي    نهگورف آن از امور حسي بهره جسته، ب        ،تصاوير نماديني كه در هر دو ط       است

  .دكناست و ذهن به آساني آن را درك ميگفت محصول معرفت حسي 
 ــ ــدا مي ــن خ ــل م ــرگ گ ــن ب  سازم از اي
ــس مي ــات  خمـ ــر روي قنـ ــديم بـ  بنـ

  

ــل      ــم روي پ ــا الحــق ميفروش ــن ان  )306(م
 ــ ــده ميـ ــات  زنـ ــاغي از زكـ  )97(سازيم بـ

  

خمـس بـستن    « ،  »فروختن انا الحق روي پـل     « ،  »خدا ساختن از برگ گل    « در اين تصاوير    
هـا  كه شاعر در ترسـيم آن     نماديني است   ، تصاوير   »زنده ساختن باغ از زكات    «و  » روي قنات 
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هـاي صـرف،   ملزم به كشف روابط پنهاني بين آنها كرده و خارج از حـدود و واقعيت             خود را   
  .گيردخود را براي درك زيبايي دروني آنها بكار ميتوانايي 

  )paradox(ـ پارادكس2ـ2ـ5
ــارت      ــت،به عب ــرح اس ــشيني مط ــور همن ــه در مح ــت ك ــنعتي اس ــور از پارادكس،ص منظ

  . شوداي نهفته مي ه برجسته سازي زبان ،موجب كشف ايدباديگر،پارادكس 
 ســـبز شـــد ويرانگـــي از خـــاك مـــن
ــوش آب  ــار در آغـ ــد بـ ــوختم صـ  سـ
ــا جــان شــود  ــد تــب كنــد ت  جــسم باي

  

ــن       ــاك م ــعله زد در ت ــرابي ش ــي ش   )9( ب
ــراب    ــيدم از روح س ــا نوش ــه ه   )9( جرع

  )329( شـك يقــين دارد اگــر عريــان شــود  
  

شيو ه اي از بيـان      ) ،  » شك يقين «و»سوختن در آغوش آب   «،»گيسبز شدن ويران  «پارادكسي،
صد تاكيد يـا تـا ثيـر        است كه از رهگذر تركيب دو واژ ة متضاد و ناساز به ق            ) تضاد بلاغي (

ر سطح زبان است ،كه بـه خلـق         محصول بازي زباني با عناصر متضاد د      .گيرد  بيشتر شكل مي  
فتـوحي  .(معنايي اسـت  اقد ژرفا وتنش    انجامد و ف   هاي صوري در همان سطح زبان مي      تناقض

» .اسـت ) اسـم  +اسـم (صـفت يـا      +تركيب اسـم  (نما،   ترين تركيب متناقض  رايج.120:1387
  )328:1385.فتوحي

ــست    ــار ني ــوت ي ــز ثب ــق ج ــي عاش  نف
ــده   ــود لرزيـ ــب خـ ــم قلـ  امروي زخـ
 امبارهــا در چــشم خــود مــن ديــده    

  

  )511( مــومن شــك عــارف انكــار نيــست   
ــد  ــود را دي ــاموش  خ ــيون خ   )288( ام هش

  )512( ام گــه ميــان خنــده هــا گرييــده    
  

  ـ ساختار معنا6
هاي تجربه زيبا شناختي آثار هنري، ساختار معنايي آنهـا اسـت، امـا چـه چيـز         يكي از جنبه  
هـايي كـه تـاكنون ذكـر شـد           ترين گزينه  را تشكيل ميدهد؟ معمول    شناختي زيبا ةمعناي تجرب 

هـاي مختلفـي بـا هـم      ست كه به شيوه شناختي آنري و ويژگيهاي زيباييشامل شكل اثر هن   
بررسي اثر هنري از جنبه معنـايي، همـان          .كند، و شكل اثر هنري را پديد آورد       تلاقي پيدا مي  

در ايـن پـژوهش،   . بررسي مولفه هايي از اثر است كه مـرتبط بـا عملكـرد محتـوايي اسـت             
و بـويژه شـعر انقـلاب    فاهيمي است كه در شعر معاصر       رويكرد محتوايي، تحليل معاني و م     

  .تجلي يافته استعزيزي ست در محتواي شعرتاثير انقلاب اسلامي، بطوركلي،. ديده ميشود
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معناهـا و   شاعر اصيل هر دوره روايتگر راستين حيات خويش اسـت و پـردازش و آرايـش                 
. هـاي ديگـر را بيابـد       نشيني بـا دوره   كلمات از سوي وي سبب ميشود تا اثرش رخصت هم         

ناگزير از حلول و شناگري در فرآورده هاي زنـده زبـان روز اسـت و بايـد بـه                 شاعر امروز   
هـا را در شـعرش بـه        ة آن كفايت با رخدادهاي هر روزه جامعه خود در هم آميـزد و جـوهر             

  .شكلي هنرمندانه جاي دهد
 شــــعر مــــن در روز عاشــــوراي آب
ــست  ــي در پـــ ــار جمكرانـــ  جويبـــ

 رود تــــا بــــاغ فقــــه جعفــــريميــــ
 و بـذر ماسـت    اين فدك در آب و خاك       

ــست   ــير چيـ ــاز شـ ــتي راز و نيـ  راسـ
ــد  ــاي نابلــــــــ  دوره زنبورهــــــــ

  
  

  )169( زنــد زنجيــر تــا ظهــر ســراب     مي  
ــت      ــر لب ــي ب ــن تران ــاي ل ــه ه   )135( لال

  )135( هــاي عــسكري  زيــر ســقف خوشــه
ــذر ماســت      )492( ايــن توســل در تمــام ن

   )489( غيــر مــستي در نمــاز شــير چيــست 

ــد   ــازي زاد و ولـ ــد و بـ ــصر كنـ    )77( عـ

  

كلي عزيزي در ساختار زيبا شناختي معنـا، انديـشه انتقـادي ذهـنش درگيـر مناسـبات                  طورب
هاي محيط بومي تصاوير زيبـايي      لي از مصالح و رنگ    اجتماعي است، در واقع او با چنين عم       

  .كشدسده هاي آينده نقشي به يادگار ميرا بر بوم خيال و سرانجام در ذهن سپيد كاغذ براي 
   

  :نتيجه 
 مثنـوي، در    –كـه در قالـب غـزل        »هاي مكاشفه   كفش« : مطالب فوق، ميتوان گفت   س  بر اسا 

 جنـگ سـروده شـده اسـت، داراي          دوره دوم شعر انقـلاب اسـلامي يعنـي دوران پـس از              
هاي لفظي و معنوي بسيار است و هدف از كاربرد صناعات لفظي اعم از جنـاس، واج             آرايش

 به كمـك ايهـام و ارتبـاط و پيونـد معنـايي              آرايي و رعايت موسيقي داخلي و بيان تصاوير       
دن گيري خيال به كمك تشبيهات، استعارات و كنايات براي رسـان          لغات، و بكار  مناسب بين   

عزيــزي داراي تــصاوير چنــد شــعر  ســبك .اســتپيامهــا وانديــشه هــاي خــاص خــويش 
دگي ه پيچي ـ  كه منجر ب    است  و بازيهاي نازك خيالي    )اسناد مجازي × استعاره  × تشبيه  (بعدي

ست كه، زبان شعرش ابتدايي و ساده و گاه         ، اين   قابل تامل   كتهن .شودشعر مي » دور خيالي «و  
هاي معنايي و ابهام هنري را اساس شيوه بيـان خـود قـرار                ست، وگاه گره  يئها با لغزش  همراه
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نـد و   يئداده است و به همين دليل عناصر شـعر او، پيوسـته در حـال لغـزش، جهـش و رها                    
ش اجتماعي و تغزلـي نيـست؛       عاطفه شعري .  بل ساده شدن ندارد   ، محدود و قا   اي بسته   دامنه

ون انسان و   بلكه عرفاني و گنگ است كه اين نوع عاطفه، حاصل تجربه شهودي سفر به در              
يش هاي روحي خو   اي باشد، حالات و تجربه      كه در صدد بيان انديشه    او بيش از آن   . اشياست

  . كندرا بر بستر كلام مخيل جاري مي
  

  :پي نوشت
اين عناوين از مقالة ساخت شكني بلاغـي دكتـر محمـود فتوحي،مجلـة نقـد      ) 2(و  ) 1( -1

  . اقتباس شده است.  135ـ110ادبي،شماره سوم،سال اول،ص
  

  :منابعفهرست 
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 . چشمه:تهران. 1جلد ، از زبانشناسي به ادبيات)1383 (كورش،صفوي -17
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